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 47جلسه 

 دقیقه 5/27مدت: 

نا و نبینا الله تعالی علی سیداعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله ابی

 هم اجمعین. تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائ

 فَضَّلتَْها وَ نتَْجَبتَْهاا الَّتیِ أَصْفیِائِكَ، وَ أَحِبَّائِكَ أُمِّ وَ نَبیِِّكَ، وَ حَبِیبِكَ حَبیِبَةِ الزَّكِیَّةِ، فاطمَِةَ الصِّدِّیقَةِ عَلىَ صَلِّ اللهُّمَّ»

. وْلاِهِاأَ بِدَمِ اللهُّمَّ الثَّائرَِ كُنِ وَ بِحقَِّها، استَْخَفَّ وَ ظَلمََها ممَِّنْ لَها الطَّالِبَ كُنِ اللهُّمَّ. العْالمَِینَ نسِاءِ عَلىَ اخْتَرتَْها وَ

 مِّهاأُ عَلىَ وَ علََیْها فصََلِّ الأَْعْلى، المَْلإِ عنِْدَ الْكَرِیمةََ وَ واءِ،اللَّ صاحبِِ حَلِیلَةَ وَ الهْدُى، أَئمَِّةِ أُمَّ جَعلَْتَها كمَا وَ اللهُّمَّ

 فضْلََأَ السَّاعَةِ هذِهِ فیِ عَنِّا أَبْلغِْهُمْ وَ ذرُِّیَّتِها، أَعْیُنَ تَُقِرُّبِها و َآلِهِ و عَلَیْهِ اللّهُ صَلَّى مُحمََّدٍ أَبیِها وجَْهَ بِها تُكْرِمُ صلَاةً

 «.السَّلامِ وَ التَّحیَِّةِ

اج قاسم سلیمانی و مهندس ابومهدی خب امروز مصاِف است با سالگرِ شهاِت سرِار بزرگ اسلام مرحوم ح

آیات مباركات چه كه ِر احاِیث و شان. این جریان این بزرگواران نشان ِاِ آنالله علیهما و همراهانرضوان

. گذارِها میهست كه كسی كه برای خدا كار كند و نیت او خالص باشد خدای متعال وِّ و موِّت او را ِر قلب

اعث شد ی او بشناختند اما خدمات خالصانهكه بسیاری از افراِ او را نمیرگوار با اینبینید كه این بزو شما می

بیند كه سه سال از شهاِت ی او ابراز احساسات كرِند و انسان الان هم میجور مرِم ِر تشییع جنازهكه این

آیات ها همه شوِ. اینمیچنین مورِ زیارت افراِ مختلف از ِاخل، خارج واقع ها گذشته ولی مزار او اینآن

چه كه ِر شریعت مطهره وارِ شده است افزوِه بشوِ. خدا و آنهایی است كه بر تصدیق ما و ایمان ما و نشانه

ی ما هم این توفیق را عنایت بفرماید. شاءالله به همهها توفیق خدمت خاصانه ِاِ انطور كه به آنمتعال همان

 ی حمد.ی مباركهبار سورهی این بزرگواران ثواب یك صلوات و یككنیم به ارواح مطهرهاهدا می

ی عقلاء به تقریب ثانی فرموِه شده است. تقریب ثانی حاصلش بحث ِر اشكالاتی بوِ كه به استدلال به سیره

این بوِ كه ما به ارتكازات عقلاء كه این ارتكازات ِر اعصار معصومین علیهم السلام وجوِ ِاشته است تمسك 
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 داق واقعیِشان مصكنیم برای افراِ مستحدثه و جدید. اشكالی كه بوِ این بوِ كه این افراِ مستحدثه بعضییم

ز ی اجا قبول. اما موارِی كه ِر اعصار متأخرههمانی هستند كه ارتكاز برایش بوِه، ِر عین حال لا بأس، این

ند به یك مصداقی كه این مصداق واقعی آن جا را سرایت ِاِاند آن حكم آنمعصومین علیهم السلام آمده

ها كه ِر اعصار بعد آمدند به اِعا و حكومت مصداقی را كه واقعاً مصداق آنموضوع مرتكز نیست. و یا این

 راءسجایی كه اتوانیم، چرا؟ برای آنجاها ِیگر ما نمینیست گفتند این مصداق آن است، این همان است. این

بدهیم به یك جای ِیگر، این قیاس است. جایی  اسراءحكم كرِند خب ِلیلی ما نداریم كه حكم شرع را بیاییم 

كنند كه هذا مصداق آن است، خب این هم بازگشتش به همان كنند اِعا میآیند مصداق ِرست میهم كه می

ت چی هست؟ این است كه همان حكمِ گویند این مصداق آن اسكه میكه هدف از ایناول است، برای خاطر این

د، شارع گوینو از این غرض ِیگری كه نیست؛ اگر می و از این تحكیم ، و الا از این تشبیهجا ِیگربیاید این

خواهد همین بگوید كه این طواف را من اسمش را گذاشتم صلاة؟ یا فقط می« صلَاَةٌ بِالبَْیتِْ اَلطَّوَافُ»فرماید می

 این« خمرٌ عالفقا»شوِ جا هم هست؟ یا اگر گفته میجا هست اینكه یعنی حكمی كه آننه غرض این است 

این هدفش چی هست؟ « خمرٌ عالفقا»فرماید كه خمر نیست ولی اگر شارع می عقافخواهد چی بگوید؟ می

جا ینجا هم هست. اجا هست من الحرمه، من النجاسه، فلان این هم اینهدفش این است كه آن حكمی كه آن

كه تغییری ِر مثلاً زمین ایجاِ بشوِ ما این را هم اگر عقلای عالم بیایند بگویند مثلاً نور تاباندن بدون این

تان خواهید بگویید این احیاء هست؟ لابد هدفكه میتان چی هست از اینگوییم احیاء است، خب هدفمی

نكاح است  این هم ،گویند نكاح سفیدمثلاً به آن می همین است كه بگویید. یا این چیزهایی كه امروز تتوی عالم

گوییم باشند، بیایند بگویند كه چی؟ ما می ولوفرض كنید، معاذ الله یك گروهی یا یك  جمعیتی، خیلی هم زیاِ 

این هم نكاح است. خب این را ِاخل كنند ِر آن عنوان نكاحی كه ارتكاز علماء این است كه این و شرع هم 

ی كه از هایكرِه كه نكاحی كه بر اساس ِرست باشد این عفاف است و منافاتی با عفت ندارِ، بچهآن را قبول 

، خب اما حالا یك مصداقی ها همه به خدمت شما عرض شوِ كه ولد صحیح هستندشوِ اینها تولید میاین
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ت كه زگشتش به این اسكه اصلاً مصداق او نیست و بیایی بگویی كه این هم همان است این اثری ندارِ چون با

 . بوِجا بیاوری. این اشكال خواهی اینشما حكم او را می

ید توانجواب از این اشكال این است كه این اصل این مطلب ِرست است، این اشكال ِرست است ولی ما نمی

مرا اثبات  مهبا این اشكال انكار كنید تقریب ثانی را بالمرّه؛ باید بگویی تقریب ثانی اخص از مدعی است، ه

جایی كه به قول شما آن مصداق كند آناش را اثبات میكند. بله بخشیی آن مدعی را اثبات نمیكند، همهنمی

 چه كه موضوع ارتكاز بوِه است عند العقلاء. حقیقی است برای آن

طوركلی ِرست نیست ِر مقابل بالجمله، یعنی به« فی الجملة»اما « تحقیق البیان المزبور، هذا البیان صحیحٌ»

و لا یمكن احراز وجوِ الارتكاز المدعّی فی أمثال الشركات »طول فی الجمله و بعض موارِ ِرست است ولی به

شوِ كه ِر اعصار و ما ممكن نیست احراز نموِن وجوِ آن ارتكازی كه اِعا می« المساهمة و البنوک و نظائرها

ها و ها مثل صندوقها و نظائر اینهای ِارای سهام و بانكمعصومین علیهم السلام بوِه است ِر مثل شركت

ان توانیم بگوییم همها ما نمیها كه مثل شركت نفت مثلاً. ِر اینها و امثال ذلك و بعض شركتبعض صندوق

 كنیم لا یمكنكه احراز عدم میكنیم نه اینها هم بوِ، لااقل احراز نمیارتكاز سابق كه ِر اذهان بوِه ِر این

 و لكن لا»احرازش، برای ما واضح نیست چون حدوِ و ثغور موضوع آن ارتكاز هم برای ما روشن نیست. 

 «تبعد وجوِ هذا النوع من الارتكاز لدی العقلاء فی امثال الجمعیات الخیریة و ِور الایتام و شركات التأمین.سی

ای های خیریّه یك عدهها وجوِ ِاشته این ِر مانند جمعیتبله بعید نیست این نوع از ارتكازی كه ِر آن زمان

شوند برای كمك به مستمندان، كمك به ایتام، كمك به بیماران صعب العلاج مثلاً یا ساختن مثلاً مثلاً جمع می

ء ست كه ما بگوییم كه آن ارتكازی كه ِر ذهن عقلافرض كنید بیمارستان و امثال ذلك، جمعیات خیریه بعید نی

شوِ كه اگر ی علیهم السلام بوِه این هم شامل، یعنی این هم مصداق آن موضوع آن ارتكاز میی ائمهِر ازمنه

جا به كنند به این جمعیت. اینكنند برای این جمعیت، اهداء میآیند وقف مییك جمعیتی پیدا شد بعد مرِم می

كنند، برای خوِ این جمعیت ولو افراِش بمیرند افراِ ، بكر كه توی این جمعیت هستند اهداء نمیزید، عمرو

كنند و هكذا. یا اگر عمارتی خریدند، كنند، وقف میكنند، اهداء میها این مال را تملیك میِیگر بیایند برای آن
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این  لا انّه زید، عمرو، بكر نیست، ماساختمانی خریدند، این ساختمان و عمارت مال زید و عمرو و بكر بم

 جمعیت است این جمعیت خیریه است كه ممكن است افراِش ِر طول زمان عوض بشوند.

 ِانیم برای اشخاص ....س: استاِ ببخشید چطور موضوع ارتكاز برای ما مجمل است اما بعید نمی

ِانیم به نحو كامل حدوِ و ثغورش را میجور نیست كه بالمرّه مجمل باشد، تا یك مقداری ج: بله، اجمال این

 طوركلی مجمل باشد ...كه بهِانیم نه ایننمی

 آن چیه؟ ...س:  قدر متیقن 

كه شوِ و بعید نیست، چرا؟ برای اینخواهند بگویند میها ِاخل قدر متیقن، ِاخل آن قدر متیقنی میج: این

ها به نحوی كه قعاً مستحدث است یا این شركتكه وااست بانك یك چیزی  ها یك اموری است كه بلهاین

ِانم ها را كه به افراِ كاری ندارند برای خوِ شركت یك شخصیت اعتباری قائل هستند كه نمیشركت ،امروز

ِه، ها آن زمان نبواگر ضرر كرِ، اگر ورشكسته شد، اگر كذا شد به افراِ كار ندارند مال شركت است. خب این

ی پیدا بشوند كه با هم بنا بگذارند كار خیری را انجام بدهند، این همیشه توی بشر بوِه كه یك جمعیتاما این

ها ، اینها یك چیزهایی نیست كه بگوییم امروزی استرّ بكنند، اینكه بیایند تعاون به خیر بكنند، تعاون به بِاین

دیگرند بشر، بنی آِم اعضای یك كه با ِگرِوستییك چیزهایی است كه با احساسات بشر، با مدركات بشر، این

حدس زِه، حدس  ها همها یك اموری است كه آنی تاریخ وجوِ ِاشته، پس اینو امثال ذلك كه همیشه

ای ما جمع بشویم، بعد حالا كه جمع گفتند یك عدهها میشوِ كه خب آناطمینانی یا حدس قطعی زِه می

خواهیم قرار بدهیم یعنی برای ین قرار بدهیم، حالا پول میخواهیم یك چیزی را، یك پولی را برای اشدیم می

آمده كه قرار بدهیم برای این كار، برای این جمعیتی كه شان میمن و زید و عمرو و بكر الان؟ یا نه توی ذهن

ت اس« ِور الایتام»زنند جور امور یا مثال ِیگری كه میخواهند این كار را بكنند مثلاً؟ فلذاست كه اینمی

جا نگهداری كنند، پدرش فوت شده، هایی ِرست كنند كه یتیمان را ِر آنهایی برای یتیمان. خب خانهخانه

ها یا كشت و كشتارها های زیاِی بوِه ِیگر، این جنگهایی كه جنگخصوص آن زمانماِر فوت شده، به

ها یا فوت شدند یا مرگ و میرها نها پدر ندارند، ماِر ندارند، هرِوی آها، خب خیلی از بچهزیاِ بوِه این
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ها ها هم مرِنرفتیم هم بیماریهای خوِمان مدرسه میكلاس، حالا ما هم كه بچه بوِیم همخیلی زیاِ بوِه

ها خب ها فلان و اینخاطر همین كنترل نشده بوِ این بیماریاش بهزیاِ بوِ ِیگر، فلذا جمعیت كم بوِ یكی

د. رفتنها از ِنیا میها چقدر انسانمرِند، یا توی این مریضیها میآِمها چقدر لها، سر وضع حممرِند خیلیمی

ه هایی ِرست كنیم برای ایتام، نه برای این یتیم نگویند خانهآیند میِیدند كه ایتام زیاِ است میاین بوِ كه می

جا نگهداری  ها را بیاوریم ایناین بچهكه حالا برای آن یتیم، برای ایتام، این ملك ایتام است. پس بنابر این

مال  هاآوریم، این خانهها میجای آنها وقتی بزرگ شدند بالغ شدند به جایی رسیدند ایتام ِیگری بهكنیم این

ن وجور امور چكیست؟ مال زید و عمرو و بكر است؟ نه مال ایتام است، آن هم ایتام یعنی عنوان ایتام. پس این

ت ی قبل، پس بعید نیسیك امور عقلائی قابل ِرک هست حتی ِر آن ازمنه حش و مناطاتشاش و مصالفلسفه

 شده.ها ِاخل ِر آن موضوع ارتكاز میها بوِه و اینكه بگوییم این

شركات تأمین هم یعنی یك جایی كه حالا نه به این شكلی كه « و شركات التأمین»چنین  فرمایند و هممی

كه مثلاً یك افراِی باشند كه آماِگی ِاشته باشد یك گروهی باشند اش، اما اینیامروز به این شكل امروز

آماِگی ِاشته باشند به یك نحوی كه اگر به كسی خسارتی وارِ شد، مشكلی وارِ شد خب كمكش كنند، 

 تها جزء اموری است كه فطرت بشر، عقل بشر، احساساكمی ِستش را بگیرند، اینتأمین خسارت بكنند یا یك

ها های این امور است ِیگر كه بیاییم این كار را بكنیم. پس بنابراین اینها پشتوانهِوستی اینِیگرِوستی و نوع

خاطر همین كه مستعبد نیست وجوِ این نوع از ارتكاز به« لذلك»بعید نیست كه بگوییم ِر آن زمان هم بوِه. 

این بیان شما و اشكال « أنّ هذا البیان اخصّ من المدعیو شكال اذاً هفالإ»ِر نزِ عقلاء ِر امثال این موارِ 

این « أنّ هذا البیان اخص من المدعی»پس اشكال روح اشكال و واقع اشكال این است « شكالفالإ»شما 

كند. یی مدعی را ثابت نمتقریب ثانی كه ِر این بیانی كه ِر تقریب ثانی ذكر شد این اخص از مدعی است، همه

د تواند تمام اشخاص اعتباری نوپیدا را اثبات بكننمی« شرعیة جمیع الاشخاص الاعتباریین الجُدِ.و لا یثبت »

 هایی كه زِیم. این راجع به اشكال اول.الا امثال آن مثال

 « ....البیان الثانی للاشكال»
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 س: ....

 ها كه شارعِر ذهن اینشوِ كه شارع لازم نیست چون چیزی الان موجوِ نیست كه ج: نه چون چیز، گفته می

یك شأنیت ِارِ كه خیلی  ها انسان استعداِ ِاشته، همهبیاید رِع بفرماید. بله این شأنیت البته از همان زمان

 خصوص، مصاِیقی ازچیزها را بفهمد ولی حرف این است كه بله یك وقتی یك ارتكازی الان موجوِ است به

شوِ بر شارع است كه اگر قبول ندارِ رِع جا گفته میكنند اینآن هم به عمل ِرآمده طبق آن ِارند عمل می

بله وجوِی تقدیری هم كه وجوِ فعلی نیست یعنی علی تقدیر او  وجوِ ندارِ، بفرماید. اما چیزی كه الان اصلاً

وجوِ پیدا خواهد كرِ، اما چون آن معلقٌ علیه موجوِ نیست این هم موجوِ نیست ِیگر، چون معلق بر آن 

 . است

لائی ی امروز عقهای اعتباریهاشكال ِومی كه بیان فرموِند ِر فقه العقوِ این است كه فرموِند این شخصیت

آیند هایش. مثلاً میست، اصلاً عقلائی نیست خیلیااش نیست، ِولتی است، قانونی است، پارلمانی خیلی

شوِ، فلان شوِ كه ثبت بیت شناخته میگویند كه فرض كنید فلان امر اعتباری وقتی معتبر است و به رسممی

این  كنند كهجا باشد و خصوصیاتی برایش ذكر میگذاری برایش شده باشد، مركزش ِر فلانمقدار سرمایه

عقلائی نیست، این یك قانونی است كه ِولت ِرآورِه حالا روی مصالحی كه تشخصی ِاِه یا یك پارلمانی 

 ویت، پس بنابراین یك امر عقلائی نیست كه شما بیایید بگویید كه جوری باشدجوری تصویب كرِه كه ایناین

ارتكازات عقلاء است، این مصداقی از مصاِیق مرتكزات عقلائیه است و شارع این ارتكاز را رِع نفرموِه كه 

گذار و فلان و ِولتی است، مجلس و پارلمان و قانون شوِ. این اصلاًِر زمانش بوِه پس شامل این هم می

كازات كه از این ارتتوانیم بگوییم به اینها آمدند این كار را كرِند این شخصیت را. پس بنابراین ما نمینای

ای كه مولوِ عقلاء نیست بلكه مولوِ را كه و اشخاص اعتباری های اعتباریتوانیم این شخصیتعقلائی می

 ها را ِرست كنیم.نهاست بیاییم ایهاست، مولوِ حكومتست، مولوِ پارلمانا هاِولت

 18:19س: ....

 خواهیم بگوییم ِیگر ...ج: یعنی عقلاء بما هم عقلاء می
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 س: ...

خاطر مصالحی ولی یك چیزی نیست كه توی ارتكاز عقلاء باشد كه بگوییم ها هم عاقل هستند و بهج: بله آن

بگوییم چی؟ بگوییم این امر  خواستیم ِرست كنیمجور میپس ِر زمان ائمه علیهم السلام، چون امر، این

السلام بوِه شارع كه رِع  ارتكازی عقلائی است، چون عقلائی است پس بنابراین این ِر زمان معصومین علیهم

گوید آقا نه، این یك چیزی شوِ این مرتكز را قبول ِارِ حالا این هم مصداقش. میفرموِه پس معلوم مین

هایی كه عاقل هستند البته آمدند این را ِرست كرِند، یك ِولت است كه اصلاً توی ذهن عقلاء نیست، این

جور نیست كه ِر مرتكز عقلاء بوِه تا بگوییم آن زمان هم عقلاء وجوِ ِاشتند پس ِر ذهن عقلاء بوِه، این

 هجور كه  نبوِفرموِند خب، اما اینكرِ ائمه چیزی نمیآن زمان بله این ِولت آن زمان بوِ این را ِرست می

 كه. 

های ن شخصتها ایاین« الشخصیات الاعتباریة التی نواجهها الیوم لیست عقلائیةً محضةً :البیان الثانی للاشكال»

باشد  اش هم عقلائیها عقلائی محض نیستند بلكه اگر ریشهها امروز اینشویم با آنای كه ما روبرو میاعتباری

ها و ِانم شخصیتها و نمیبه آن اضافه شده از قِبل ِولت هایی توی آن شده، یك چیزهاییاما یك ِستكاری

برای  بلكه ِر نظر فقهاء و ِانشمندان قانون« فقهاء القانون لعنصر تشریع المشرعّین سهم فیها بل فی نظر»ها. این

ها هم آمدند یك إعمال انظاری ها، یعنی آنعنصر تشریع مشرعین یك سهمی است و حظیّ است ِر پیدایش آن

شركت ِرست  شوِ، تا ثبت نكنیرِند گفتند ِر این صورت، مثلاً گفتند آقا تا ثبت نكنی مثلاً بانك ِرست نمیك

فلان مقدار سرمایه برایش ِر نظر گرفته نشوِ اصلاً این شركت  شوِ، این شركت بروی ثبت هم بكنی اما اگرنمی

نید گوید آقا این شركت توی ایران فرض كا مثلاً میشوِ. یا گفته مثلاً قبلاً هم اشاراتی به این بوِ یِرست نمی

این كشور افراِ و سهامدارانش باید ایرانی باشند، اگر خارجی باشند ما اصلاً این شركت را به عنوان شركت 

د گوید مثلاً فلان صندوق بایگوید. یا میجوری میشناسیم، قبول نداریم وجوِ پیدا كرِه باشد مثلاً ایننمی

باشد اصلاً ما این صندوق را به رسمیت  جا باید مثلاً فرهنگیان باشند، اگر غیر اینسهام ِارند ِر آن افراِی كه

شناسیم و هكذا. پس بنابراین برای عنصر تشریع از قِبل مشرعین سهمی ِر اوست و آن عنصر عنصرِ ِولت نمی
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ت، خواهیم بگوییم ِولت عاقل نیسته نمیآن عنصر ِولت است نه عقلاء بما هم عقلاء، الب« و لیس العقلاء»است 

 نه، یعنی یك امر مرتكز عند العقلائی نیست كه بگوییم پس ِر زمان معصومین هم عقلاء بوِند این هم بوِه. 

ختلفة و هی شروط م ن و شروط الدولة امراً معتبراً،یری فقهاء القانون أنّ مطابقة الشخصیات الاعتباریة لقوانی»

ها نشان هست ایگذاری رشتهفرمایند كه فقهاء و قانون و ِانشمندانی كه ِر فنّ قانونمی« .فی الدول المتنوعة

ِ این یك گذارهای اعتباری میمطابق بوِن شخصیت اعتباری با قوانین و شروطی كه ِولت برای آن شخصیت

روطی كه ه، با آن شامر معتبری است، یعنی این شخصیت باید با آن قانونی كه ِولت گذاشته یا مجلس گذاشت

ِولت گذاشته باید مطابق باشد، اگر گفته باید ثبت كنید باید ثبت كرِه باشد، اگر گفته فلان مقدار باید مثلاً ِه 

ِ باید فرض كنید فلان شركت یا فلان صندوق باید سرمایه ِانم سهامدارانش اش باشد، اگر گفته نمیی اولیمیلیار

ها امور، این معتبر است مطابقت این با هایش علمای قانون آمدند گفتند كه اینباید از فلان گروه باشند، این

و این شروط و این قوانین مختلف هستند و « و هی شروط مختلفة فی الدول المختلفة»ها امر معتبری است این

روی ت میجور اسجور است، توی ایران یكبینیم یكهای مختلف و متنوع. هرجایی میمتنوع هستند ِر ِولت

روی جای ِیگر جور ِیگری جور است، میروید اروپا یكجور است، میمثلاً فرض كنید كه پاكستان یك

و « ».ای فی حق هذه الشخصیات حتی فی عصرنو لذلك ففی الواقع لا یوجد ارتكاز عقلائ»كند. است فرق می

ِانم مشرعین ِخالت ِارِ ه عنصر نمیكخاطر همین معتبر بوِن این جهت و اینخاطر همین كه، بهبه« لذلك

شوِ یك ارتكاز عقلائی ِر حق این شخصیات حتی ِر زمان ما. گوییم كه ِرواقع یافت نمیخاطر همین میبه

گفتیم یمان این است، ِر بیان قبلی مخواهیم بگوییم فرق آن بیان قبلی با بیان حالایخب نتیجه این شد كه می

ها ارتكاز عقلائی وجوِ ِارِ اما این ارتكاز عقلائی كه الان وجوِ ی اینت بر همهبله ارتكاز عقلائی الان هس

جا به این است یا وارِ كرِن این است بالحكومة ی حكم آنِارِ مصداق آن ارتكاز آن زمان نیست، بلكه تعدیه

ی زماننا، اعتباری ف هایخواهیم بگوییم حتی بعضی از این شخصیتجا میو بالتعبّد ِاخل موضوع قبل. اما این

جا آمده مجلسش گفته جایی مورِی است، یك به ی عقلائی عالم بخواهند، جاالبته عقلائی هم نیست كه همه



 زنده دار دام ظلهفقه معاصر حضرت آیت الله شبدرس 

 13/10/1401                الاعتباریکتاب الشخص  موضوع:

9 

 

جا ته، یكجور ِیگر گفجا ِیگر نه یكبا این خصوصیات، با این شرایط، ِولتش گفته با این خصوصیات، یك

 ی عقلاء قائل به آن باشند نیست.كه همگان همه جور ِیگر گفته، اصلاً یك چیزی عقلائیِیگر یك

 س: اصلش را قبول ِارند ولی شرایط مختلف ...

 حالا این فعلاً اشكالی است كه فرموِه شده است. ِاِ،جور ج: حالا ممكن است جواب همین

تباین و  صل آنحا« و البیان الاول، و حاصله» كه بیان ثانی باشد« و هاهنا یتضح محل التباین بین هذا البیان»

گوید نمی« رأنّ البیان الاول لا ینكر وجوِ الارتكاز العقلائی فی العصر الحاض»افتراق این ِو بیان این است كه 

بل »گیرِ كه وجوِ ِارِ جا فرض میگوید وجوِ ِارِ آنالان ِر عصر حاضر ارتكاز عقلائی وجوِ ندارِ، می

 خوِش، این ارتكازِ استِ اما یك ارتكاز مستحدث نوپیدایی گفت وجوِ ِارمی« یدّعی أنّه ارتكاز مستحدث

« .الثانی ینكر اصل وجوِ مثل هذا الارتكاز حتی فی شكله المستحدثالبیان و لكنّ »ِر زمان معصومین نبوِه. 

 كند. این اشكال.گوید جا به جا فرق میگوید وجوِ ندارِ. میحتی ِر شكل مستحدثش می

كه شوِ این است كه این ِوتا با هم منافات ندارِ كه هم عقلائی باشد و هم اینِه میجوابی كه از این اشكال ِا

ی زوجیت ی تحقق عُلقهكند نحوهكند. مثلاً ببینید الان توی یك مثالی كه این را روشن میجا به جا هم فرق می

ای ججوری ِر یكد اینگوید بایبین یك مرِ و زن این ِر اعراف مختلفه مختلف است، توی اسلام مثلاً می

ها ِرست ی اینگویند همهجور ِیگر؛ ولی همگان چی هست؟ میجای ِیگر یكجور ِیگر، ِر یكِیگر یك

ار را گوید باید بروی مثلاً فلان كاست عقلائی است، یعنی فرض كنید كه آن كسی كه مسیحی است مثلاً و می

ان شها باید توی آب فلان بروند تا ازِواجد هرِوی آنگوینجا میفلانبكنی تا این ازِواج ِرست بشوِ یا 

كاح ی اسلام آمدند عقد نی اسلام مسلمان هستند و به شیوهگویند كه اگر ِو نفر به شیوهِرست بشوِ، اما نمی

ها اجنبیّ از یكدیگر هستند و این خلاف عفاف و، نه اصل این عقلائیتش را قبول ِارند خواندند بگویند این

جا هم ممكن است جا هم ممكن است همین را بگویم، ِر اینكند با همدیگر. اینشان فرق میهایشیوهمنتها 

 گویند این عقلائی است این ِرست استشان میهمین را بگوییم ِرست؟ بگوییم بله مختلف هستند ولی همه

یم ساعت قبل از نماز تحویل جا نكه این جهاتش با هم اختلاف ِارِ. خب ما چون قول ِاِیم كه اینولو این
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بدهیم حالا امروز فعلاً چون این ساعت اگر ِرست باشد، حالا امروز عجالتاً و صلی الله علی محمد و آله 

 الطاهرین.

 پایان


